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 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 8/6/2911شنبه مطابق با   2441 محرم  شب دهم

 

عاتِ  ضاءِ الأمُقَطَّ عَأ لامُ عَلىَ الْأ لامُ عَلى مَن ، السَّ لُ الأقرُىالسَّ لامُ عَلىَ  ،دَفَنَهُ أهَأ السَّ

رُوع بِالأقَضيبِ  رِ الأمَقأ غأ سلام بر كسي كه ، قطعه قطعه شده یسلام براعضا -الثَّ

 با چوب خيزران شكسته یسلام بردندانها، باديه نشينان دفنش كردند

 

وَکُلَّ إ«عليه السلام فرمود: امام حسين  نَّ الأغِنى وَ األعِزَّ خَرَجا يَجُولانِ، فَلقَيا التَّ

طَنا. تَوأ عزّت و بى نيازى ـ هر دو ـ شتاب زده به دنبال پناهگاهى مى  -فَاسأ

دويدند، چون به توکّل برخورد کردند، آرامش پيدا نموده و آن را پناهگاه خود 

 (11، ح 812، ص 11مستدرک الوسائل: ج  « )قرار دادند.

 :تدبرّ  موضوع

در آئينه اين ميزان که مولايمان نشان داده، احوال ما چگونه است؟ آيا آنچنان 

نيازی آن را در زندگی خود  توکّلی به خداوند داريم که بتوانيم آثار عزّت و بی

 ببينيم؟ 

 پاسخ:

ا »ست که: ا از حضرت سيد السّاجدين و زين العابدين عليه السّلام روايت لمَّ

تَ ثقَِتِی فِی کلِّ صَبَّحَتِ الأخَ  يلُ الأحُسَينَ عليه السلام، رَفَعَ يدَيهِ وَ قَالَ:اللهَُمَّ أنَأ

ه. کمأ مِنأ  رٍ نَزَلَ بِی ثقَِه وَعُدَّ تَ لیِ فِی کلِّ أمَأ ه، وَأنَأ تَ رَجَآئِی فِی کلِّ شِدَّ بٍ، وَأنَأ کرأ

عُفُ فِيهِ الأفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الأحِيلهَ، وَيخأ  ؛ هَمٍّ يضأ مُتُ فِيهِ الأعَدُوُّ دِيقُ، وَيشأ ذُلُ فِيهِ الصَّ

تَهُ عَنِّی،  جأ نأ سِوَاک؛ فَفَرَّ بَه مِنِّی إليَک عَمَّ تُهُ إلَيک، رَغأ تُهُ بِک، وَشَکوأ زَلأ أنَأ

بَه. تَهَی کلِّ رَغأ مَه، وَصَاحِبُ کلِّ حَسَنَه، وَمُنأ تَ وَلیِ کلِّ نِعأ تَهُ، وَکفَيتَهُ. فَأنَأ و  -وَکشَفأ

ون صبحگاهان لشگر دشمن به نزد حسين عليه السّلام آمدند، دست های خود چ

را بلند نموده و عرضه داشت: بار پروردگارا! در تمام غصّه ها و اندوه ها، تو 
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محلّ اتّکاء و اعتماد من می باشی! و در هر گرفتاری و شدّت، تو محلّ اميد 

ر نازله ای که بر من من هستی! و در هر حادثه ای که بر من فرود آيد و ه

 وارد شود، تو محلّ اطمينان و استعداد من می باشی!

چه بسيار از هموم و غموم خود را که دل در آن ناتوان می شد، و حيله و  

چاره برای رفع آن کوتاه می آمد، و دوست، انسان را تنها می گذاشت، و دشمن 

سوی تو آوردم، و زبان به شماتت می گشود؛ من بارِ آن حوادث و هموم را ب

شِکوه آن را به تو نمودم؛ به جهت ميل و رغبتی که به تو داشتم و به غير از 

تو نداشتم؛ پس خداوندا تو همه آنها را برطرف نمودی! و امر مرا کفايت 

کردی! بنابراين ای خدای من! تو ولی تمام نعمت ها هستی! و صاحب هر 

 (812)إرشاد مفيد ص  «نيکوئی! و منتهای تمام رغبت ها می باشی!

عُفُ فِيهِ الأفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الأحِيلهَ...» که فرمود: امام  سخنان از  « کمأ مِنأ هَمٍّ يضأ

شود اين توکل در کشاکش زندگی و در تنگناها و تکيه برخداوند در  فهميده می

شود تا آنکه به ثمر  گيرد و بارور می حلّ مشکلات به مرور و زمان قوّت می

 نشيند.  می

و شدايد هميشه آشفته حال و نگران ه عمری در هجوم مشکلات کسی کبرای  

شود يا نه  هزاران اسباب و علل مختلف بوده که آيا درست و به موقع فراهم می

و بر آنها تکيه داشته و غالبا از خداوند غافل بوده، معلوم است که دلش لرزان 

بهره يا  و ناآرام است و از توکل بر خداوند اگر چه به آن معتقد باشد، عملا بی

 ه است.بهر کم

ةُ جَميعًا ۚ »خوانيم:   سوره مبارکه فاطر می1۱درآيه  ةَ فَللَِّهِ العِزَّ مَن كانَ يُريدُ العِزَّ

يِّبُ وَالعَمَلُ الصّالحُِ يَرفَعُهُ.  کسی که خواهان عزّت است  -إلَِيهِ يَصعَدُ الكَلمُِ الطَّ

به سوی  )بايد از خدا بخواهد چرا که( تمام عزّت برای خداست؛ سخنان پاکيزه

يعنی آنکه اعتقاد  «بخشد. کند، و عمل صالح آن را رفعت می او صعود می

شود و آنچه  صحيح وقتی به مقتضای آن عمل شد، تقويت شده، باورقلبی می

پذيرد( و  رود. )کنايه از اينکه خدا آن را می باور قلبی شد بسوی خدا بالا می

 شود. موجب آرامش قلب و عزّت و بى نيازى آن می

 سيد بن طاووس( لهوف ) شهادت امام حسین علیه السلام وضه :ر



2 
 

راوى گويد: و آنگاه حسين عليه السّلام، دشمن را به مبارزه فرا خواند، و 

نهاد به دست او راهى  هماره هر كس كه به مبارزت با حضرتش قدم پيش مى 

 .گرديد تا آن جا كه كشتار عظيمى بنمود  جهنّم مى

 ود:فرم در همان حال مى 

 و العار أولى من دخول النّار       القتل أولى من ركوب العار

 .شهادت از پذيرش ننگ اولى، و ننگ از ورود در آتش اولى است 

يكى از راويان گويد: به خدا سوگند نديدم مردى را كه فرزندان و اهل بيت 

بار اين همه دردها و رنجها را به دوش كشيده مع الوصف  ،ويارانش كشته شده

گونه دليرانه در صحنه نبرد ابراز شجاعت و رشادت كند تا آن جا كه دشمن  اين

هم پشت هم به صورت گروهى به جنابش يورش برده حضرت با شمشيرش به 

گريختند،   ور شده دشمنان چون گلهّ بز در برخورد با گرگ مى  آنان حمله

گاه به صفوف فشرده سى هزار نفرى دشمن حمله  و آنان را به حضرت 

شدند و امام به مكانش بازگشته  برد و دشمن چون ملخ پراكنده مى   هزيمت مى

 «.و لا حول و لا قوّة الّا باللََّّ العلىّ العظيم»فرمود: مى 

او  جنگيد تا آن كه دشمن بين او و حرم  راوى گويد: امام عليه السّلام پيوسته مى

واى بر شما، اى دنباله روان آل »امام بانگ بر آنان زد و فرمود:  حائل شد.

ابى سفيان، اگر برايتان دين نبوده و از معاد و قيامت پروايى نداريد، پس در 

اين دنيا آزاده باشيد، و اگر آنچنان گمان داريد كه عربيد به احساب و نژادتان 

فرمود:  ند فاطمه چه می گويی ؟شمر ندا در داد كه اى فرز« باز گرديد.

جنگم و شما با من، و بر زنان گناهى   سخنم اين است كه، من با شما مى»

خود را از تعرّض به حرم من تا  ،نيست، پس اي سركشان و طاغيان و نادانان

 من زنده هستم باز داريد.شمر گفت: اين حقّ تو است.

ه، حضرتش حملات خود را از دشمنان شروع به حمله به امام عليه السّلام نمود

يافت، تا آن كه   جست و نمى  سر گرفت و او با اين وصف شرب آبى را مى

اى براى استراحت توقّف  امام عليه السّلام، لحظه  هفتاد و دو جراحت يافت.

فرمود و در حالى كه ضعف از جنگ بر وى عارض گرديده بود، در همان 

رت اصابت نمود، امام عليه السّلام حال سنگى از دشمن آمد و به پيشانى حض
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پيراهن را بالا زد تا خون پيشانى را باز دارد كه تيرى سه شاخه و زهر آلود 

بسم اللََّّ و باللََّّ و »بيامد و بر قلب مقدس امام نشست، امام عليه السّلام فرمود:

 «على ملةّ رسول اللََّّ صلىّ اللََّّ عليه و آله

 در سيـــــنه ی ما محبتش افزون کن                        يارب دلم از غم حسين محزون کن

 خون ساز و ز راه ديده ام بيرون کن                      جز مهر حسين هر آنچه باشد به دلم

 صلی الله علیک یا اباعبدالله

 


